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  نايب رئيس كميسـيون فرهنگى 
و اجتماعـى شـوراى  اسـلامى 
شـهر مشـهد اعـلام كـرد كـه 
اكنـون عمليـات سـاخت پرديـس 
فيزيكـى  پيشـرفت  از  تئاترشـهر 

20درصدى برخوردار است.
رمضانعلـى فيضـى بـا اشـاره بـه 
نشسـت ديـروز كميسـيون فرهنگـى كـه 
در آن گزارشـى از پيشـرفت و آخريـن 
وضعيـت پـروژه تئاترشـهر ارائه شـد، اظهار 
كـرد: خوشـبختانه عمليـات اجرايـى ايـن 
پروژه از سـرعت مقبولـى برخوردار اسـت و 
مديـران، متخصصـان و كارگران ايـن پروژه 
فرهنگى شـهرى در 3نوبت درحـال فعاليت 

هستند.
وى بـا بيـان اينكـه در ايـن مجموعـه علاوه 

بـر سـالن هاى فرعـى سـالن اصلـى نيـز بـا 
ظرفيـت 700نفـر پيش بينـى شـده اسـت، 
گفت: در كنار ايـن سـالن ها، برخى خدمات 
و ملحقـات فرهنگـى همچـون شـهركتاب، 
سـينما، مـوزه، كافى شـاپ و پاركينـگ نيز 

سـاخته مى شـود.
او بـا بيـان اينكـه مرحلـه نخسـت ايـن 
بـه  سـال1400  اول  نيمـه  تـا  پـروژه 
بهره بـردارى خواهـد رسـيد، افـزود: ايـن 
پـروژه از حيـث اعتبـارى و بودجـه اى هيچ 
مشـكلى نـدارد و يكـى از تأكيدهـاى مـا 
بهره بـردارى از پـروژه در موعـد مقـرر

 است.
فيضى خاطرنشـان كرد: اميدواريم وضعيت 
آب وهوايـى مانع از پيشـرفت پـروژه و ايجاد 

تأخير در روند آن نشـود.

راهـور  پليـس  رئيـس  تسـنيم: 
خراسـان رضوى گفـت: بخـش سـوم 
اعمـال  تقـدم،  طـرح رعايـت حـق 
قانـون اسـت و اميدواريـم شـهروندان 
بـا رعايت ايـن طـرح بـه مرحلـه اعمال 
قانـون نرسـند. سـرهنگ حميدرضـا 
دهنـوى بـا بيـان اينكـه طـرح بـزرگ 
پـروژه حـق تقـدم عابرپيـاده از مهـر امسـال 
بـه اجـرا رسـيده و اقدامـات مـا در 3بخـش 
طبقه بنـدى شـده اسـت، اظهـار كـرد: بخـش 
اسـت  آگاهى بخشـى  و  اطلاع رسـانى  اول 

كـه اكنـون در حـال انجـام اسـت؛ بخـش دوم 
مهندسـى ترافيـك اسـت كـه اقدامـات خوبى 
دراين زمينـه آغاز شـده اسـت و تـا پايان سـال 
ادامـه خواهـد داشـت؛ بخش سـوم نيـز اعمال

 قانون است.
ــار  ــت: انتظ ــتان گف ــور اس ــس راه ــس پلي رئي
مــا از مــردم ايــن اســت كــه بــا رعايــت 
حــق تقــدم، بــه اعمــال قانــون نرســيم؛ 
بــا اجراشــدن بخــش ســوم، از ظرفيــت 
دوربين هــا و حضــور نيروهــاى راهــور در 

شــهر بهــره خواهيــم بــرد.

ايرنـا: كارشـناس مركـز پيش بينـى 
اداره كل هواشناسـى خراسـان رضوى 
و  شـمالى  مناطـق  بـراى  گفـت: 
بـاران  بـارش  اسـتان  شمال شـرق 
به همـراه افـت چشـمگير دمـا و وزش 
بـاد پيش بينـى شـده اسـت. مرتضـى 
اثمـرى افـزود: بيشـينه دمـاى هـواى 
خراسـان رضوى در روزهاى دوشـنبه و سه شنبه 
ايـن هفتـه بـه ميـزان 4تـا 6درجـه نسـبت بـه 
ديـروز كـم مى شـود. وى ادامـه داد: بيشـينه 

دماى هـواى ديروز مشـهد 11درجه سلسـيوس 
بـود كـه امـروز ايـن دمـا تغييـر نخواهـد كـرد. 
همچنين براسـاس اطلاعات پيش بينى اداره كل 
هواشناسـى خراسـان رضوى، طبـق تحليـل 
نقشـه هاى آينده  نگـرى و تصاوير ماهـواره، امروز 
و فردا جـوى به نسـبت پايـدار بـر اسـتان حاكم 
اسـت كـه رهـاورد آن بـراى شـهرهاى صنعتـى 
انباشـت آلاينده هاسـت. بـر اين اسـاس كيفيت 
هواى شـهر مشـهد در برخى مناطق بـراى همه 

گروه هـا ناسـالم خواهـد بـود.
۰۳ ادامه

باتوجه بــه افزايش جمعيت و نيــاز به حمل ونقل 
عمومــى، امروزه نگاه بــه برنامه ريــزى در حوزه 
حمل ونقل شهرى به يكى از مهم ترين دغدغه هاى 
شهر تبديل شده است؛ موضوعى كه در سال هاى 
گذشــته و در تدوين طرح هاى جامع و راهبردى 
به آن توجه ويژه اى شــده است. شهردارى مشهد 
به عنوان متولى ساما ن دهى حمل ونقل شهرى، با 
افزايش ظرفيت هاى نــاوگان حمل ونقل عمومى، 
ساخت و بهره بردارى خطوط قطارشهرى، بهسازى 
خيابان ها، ســاخت خطــوط ويــژه دوچرخه و... 
در دوره كنونــى نگاه ويژه اى به ايــن مقوله كرده 
است. متأســفانه به علت افزايش ناهمگون حجم 
ساخت وساز در مناطق كليدى شهر در سال هاى 
گذشــته، كمبود فضاى پارك خــودرو به يكى از 
معضل هاى اصلى مشهد تبديل شده است. ساخت 
پاركينگ باعث افزايش نرخ سفر و استفاده كمتر از 
وسايل حمل ونقل عمومى شــده است، اما به علت 
مشكلات ايجادشــده در دوره هاى گذشته و نبود 
نظارت بر ساخت وســازها و كسرى پاركينگ هاى 
پروژه هاى شهرى، ســاخت فضاى پارك خودرو 
در مناطق كليدى براى رفع مشــكلات جارى به 
امرى اجتناب ناپذير تبديل شــده است. متأسفانه 
بيشــتر ســرمايه گذاران به علت نداشتن بازدهى 
مناسب اقتصادى تمايلى به ساخت و بهره بردارى 
پاركينگ همگانى ندارند. برهمين اساس معاونت 
اقتصادى شــهردارى مشــهد در راستاى وظايف 
اجتماعى خود و بازتعريف پروژه هاى سرمايه گذارى 
به موضــوع كمبود فضاى پارك خودرو در شــهر 
نيز توجه ويژه اى كرده اســت كه در همين راستا 
براى ايجــاد پاركينگ هاى عمومى مشــوق هاى 
ويژه اى براى سرمايه گذارى در اين حوزه از جمله 
تبديل كاربرى پروژه هاى مشاركتى به كاربرى هاى 
مختلط تجارى، اقامتى و پاركينگ در نظر گرفته 
است؛ به طورى كه در بيشتر پروژه هاى مشاركتى، 
ســرمايه گذاران مكلف اند علاوه بر برطرف كردن 
كســرى پاركينگ هاى موجود، در پروژه خود به 
ساخت و ايجاد پاركينگ همگانى اقدام كنند و در 
انتهاى پروژه نيز پس از افراز سهم 2طرف، پاركينگ 
عمومى در ســهم شهردارى محاســبه و از سوى 
شهردارى مشهد بهره بردارى مى شود. همچنين 
در مواردى با منابع حاصل از فعاليت هاى اقتصادى، 
براى ســاخت پاركينــگ در قالــب قراردادهاى 
پيمانكارى و تهاتر اقدام شــده و به نتيجه رسيده 
اســت. از جمله پروژه هاى مشاركتى و پيمانكارى 
بهره بردارى شده در سال هاى گذشته مى توان به 
اين پاركينگ ها اشاره كرد: پاركينگ خسروى در 
خيابان خســروى نو با ظرفيت پارك 300خودرو، 
پاركينگ زيرســطحى مجد در تقاطع بولوار مجد 
و قرنى با ظرفيت پارك 1100خودرو ، پاركينگ 
آســمان در ميدان  17شــهريور با ظرفيت پارك 
1529خودرو، پاركينگ زيتون در فردوسى2 بولوار 

مفتح با ظرفيت پارك 1400خودرو...

مهدی حاتمی
سرپرست معاونت
اقتصادی شهرداری مشهد

جایگاه ویژه  بخش خصوصی در 
سامان دهی حمل ونقل شهری

یادداشت

نقض کنندگان حق تقدم عابرپیاده 
اعمال قانون می شوند

پیشرفت ۲۰درصدی 
ساخت پروژه پردیس تئاترشهر

شمال و شمال شرق استان بارانی می شود
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حدیث روز
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یمن  نی ا ز پشیما را ا
 . می کند

امام علی(ع)
 اذان ظهر ۱۱:۲۷

 غروب آفتاب ۱۶:۲۸     

  اذان مغرب ۱۶:۴۹   

 نیمه شب شرعی ۲۲:۵۱ 

 اذان  صبح فردا  ۵:۱۳             

  طلوع آفتاب فردا  ۶:۴۴      

همین شنبه ای که گذشت، 
سالروز درگذشت نیما یوشیج 
بود و برای خودم نکته جالب 
ایــن بود کــه بعد از ســال ها 
به طــور اتفاقی دوبــاره دلم 
خواســت کــه ۵۰نامــه   نیما 
را در کتــاب «دنیــا خانه من 
است» تورقی بکنم و بخوانم؛ 
همان طــور که ذهنــم درگیر 
نامه هــای فــروغ و زندگی او 
شده است و غم ها و رنج هایی 

که او در زندگی داشــته اســت. وقتی 
دوباره سراغ کتاب دنیا خانه من است 
رفتــم، در همــان صفحه نخســت در 
نامه ای کــه نیما برای مادرش نوشــته 
است، به این فراز نامه رسیدم: «من این 
دعــوا را دارم که چرا باعــث تولد وجود 
من شــده اید تا من در این دنیا این قدر 
رنج بکشــم و با انواع مختلف فکرهای 
عجیب، خودم را متصل فریب بدهم؟» 
و البته در همان نامه که گویی اقرارنامه  
نیمــا بــه غم هــا و رنج هــای او در این 
جهان است، برای مادرش می نویسد: 
«خوبی، مرغــی بود پرشکســته. یک 
شب طوفانی، او را گرفتم به خانه آوردم. 
چندی که گذشت، پر زد و روی بام خانه 
من پرید. باید حالا آن را از دور تماشــا 
کنم. اگر به او نزدیک شدی، پیام مرا زیر 

گوش او بگو.»
او در نامه ای دیگر بــه خواهرش ناکاتا 
می نویســد: «من ابرم. کار ابر، باریدن 
اســت. خنده هــا بالمعلــوم به منزلــه  
برق هایی هســتند که در عقبــه آن ها 
باید مهیــای یک گریه بــود. زندگانی و 
به عبــارت دیگر ســعادتمندی ما فقط 
در موقعی اســت که به غفلت و تجاهل 

سرمی بریم.»
از این گونه فرازهای غم زده در نامه های 
نیمــا کم نیســت و فکر می کنم شــاعر 
بزرگ ما چه رنج هایی کشیده است که 
این گونه برای مادرش درددل می کند 
و به اختصار می نویســد: «چــرا مرا به 
دنیا آورده اید؟» و البته تصویر روشــنی 
از غم هــای او را در برخی شــعرهایش 
می شــود دید؛ مثلا در شــعر «خانه ام 

ابری است...» او و آنجا که می نالد:

«در خیال روزهای روشــنم کز 
دست رفتندم.»

 و در شــعر درخشــانی مانند 
داروگ که می گوید:

«بر بساطی که بساطی نیست
در درون کومــه تاریک من که 

ذره ای با آن نشاطی نیست
و جــداره دنده هــای نــی بــه 
دیوار اتاقم دارد از خشــکیش 

می ترکد
چون دل یاران کــه در هجران 

یاران
 قاصد روزان ابری داروگ کی می رسد 

باران؟»
وقتی نامه های نیما را می خوانم و غم ها 
و رنج هــای او را در این نامه هــا و البته 
شعرهایش می بینم، دلم می گیرد برای 
او که مجبور بــود این همه غــم و رنج و 
دلتنگی را سال ها با خودش ببرد، شاید 
از یازده ســالگی و از همــان زمانی که 
از زادگاهــش در یوش، خــارج و راهی 

تهران شد.
فکر می کنــم حتما این رفتــن، برایش 
دلتنگی فراوان تولیــد کرده بود که بعد 
در جایی دیگر و بعد از چند دهه دوری 

از زندگی روستایی می گوید:
«از پس پنجاهی واندی ز عمر

نعره برمی آیدم از هر رگی
کاش بودم، باز دور از هرکسی

چادری و گوسفندی و سگی.» 
وقتی که دوبــاره شــعرها و زندگی او را 
از دریچــه نوشــته ها و ســروده هایش 
پیش چشــمم قرار می دهــم، البته به 
این نکته هم می رســم که تأثیر همین 
رنج ها و دلتنگی ها و... اســت که شعر 
او را عیاردار می کند. همین رنج هاست 
کــه کاری می کند تــا شــعر او در جان 

خواننده رسوخ کند.
نامه ها و شعرهای نیما را که می خوانم، 
به ایــن نتیجــه می رســم کــه غم ها و 
رنج های این عالم از بین نمی روند، بلکه 
از آدمی به آدمی دیگر کوچ می کنند، از 
شاعری به شاعری دیگر و تنها اتفاقی 
که بــرای آن ها می افتد، این اســت که 
شکل عوض می کنند اما ماهیت آن ها 

همان غم و رنج است.

غم ها و رنج ها
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پیش بینی آسمانی غبارآلود 
در کلانشهرهای کشور تا روزهای آینده

غلامرضا بنی اسدی

قاسم سـلیمانی زنده اسـت؛ زنده تر از آنکه بتوانند در فضای مجازی، تصویرهایش را حذف 
کنند. اصـلا گیریم اینسـتاگرام، عکس هـای او را حذف کند، با تصویر روشـن دردل نشسـته 
چه می تواننـد بکننـد آنانی کـه از نام او هم وحشـت دارنـد؟ به هر وسـیله ای هم که متوسـل 
شـوند، نخواهنـد توانسـت حاج قاسـم را از دل هـا ببرنـد. ملت ایـران هرگـز «سـرباز» فداکار 
خـود را فرامـوش نمی کنـد. تاریـخ گـواه اسـت که ایـران همـواره بـه سـرداران خـود می بالد 
و فخـر می فروشـد بـه جهانـی کـه قهرمانانـش، کارتونـی و خیالی انـد. رسـتم، سـیاوش، 
اسـفندیار، سـورنا، آریو برزن و تا همین آخری ها کاوه و همت و باکری و صیاد و آبشناسـان و 
بابایی و حاج قاسـم سـلیمانی. ماحرمت دار نام و مرام فرزندان دلاور خویشـیم. باکی نیست 
اگر باطل اندیشـان به حـذف تصاویر، نقـاب از چهره خـود بردارند و نشـان دهند بـه چه نوع 
آزادی بیانـی معتقدند. مهم این اسـت کـه ما پـای آرمان های سـلیمانی بایسـتیم و نگذاریم 
کسـی به ایـران عزیز، چـپ نـگاه کنـد. مهم این اسـت کـه مـا همـه توان هـا و ظرفیت هامان 
را هم افـزا کنیـم و وحدتمـان را مسـتحکم تر تـا بشـکنند آن هایـی کـه مـا را شکسـته و 
شکسـت خورده می خواهنـد. باری، سـلیمانی زنده اسـت. آنان هم کـه او را کشـتند، خوب 
می داننـد، والا از مـرده کـه نباید ترسـید. سـلیمانی زنده اسـت که برایشـان هراس آور شـده 
اسـت، چنان کـه عکس هایـش را هم تـاب نمی آورنـد. بمیرنـد از ایـن تـرس. بمیرنـد از زنده 
بودن مـا. بمیرند آنانـی که ملت مـا را مـرده می خواهند. غافلنـد از این حقیقت کـه ملتی که 

شـهادت دارد، هرگز مـرگ نمی توانـد او را خامـوش کند.

از عکس سلیمانی هم می ترسند

رضا سلیمان نوری

پرواز در آسمان، قرن های متمادی یک آرزو برای انسان بود و 
سال های سال به این مسئله به عنوان یک رؤیا و یک مجهول 
نگاه می کرد، اما همان طور که معروف است، در دسامبر۱۹۰۳ 
برادران رایت در آسمان یکی از شهر های آمریکا اولین پرواز را 
تجربه کردند؛ البته ۱۱سال طول کشید تا در ششم صفر۱۳۳۲ 
مصادف با ۱۴دی۱۲۹۲ خورشیدی و ۴ژانویه۱۹۱۴ در زمان 
حکومت آخرین شاه قاجار، نخستین هواپیما در آسمان ایران به 
پرواز درآمد. در این روز، «کوزمینسکی»، خلبان لهستانی الاصل 
که قطعات مجزای یک هواپیمای «بلریو» را از روسیه و از طریق 
بندرانزلی با اتومبیل به تهران آورده بود، پس از سرهم کردن 
آن ها، اولین پرواز را بر فراز تهران انجام داد. این اولین پرواز هواپیما 
در کشور البته بدون حاشیه هم نبود، زیرا نبود مکانی مناسب 
برای فرود، باعث شد خلبان به اجبار در میدان مشق آن زمان و 
وزارت خارجه فعلی فرود بیاید. فردای آن روز احمدشاه قاجار، 
محمدحسن میرزای ولیعهد و جمعی از درباریان و خدمتگزاران 
دستگاه کشوری و لشکری از این هواپیما دیدن کردند و درکنار 
آن عکسی به یادگار گرفتند. این هواپیما بعد ها به محوطه قصر 
قاجار که اکنون باغ موزه قصر شده است، منتقل شد و مدتی 
پرواز های نمایشی بر فراز تهران انجام می داد و مردم به تماشای 
آن می پرداختند. پروازهای نمایشی در آسمان ایران تا مدت ها 
ادامه داشت اما مشکلی که همچنان حل نشده باقی مانده بود، 
نبود زمینی مناسب برای فرود و برخاستن هواپیماها بود و آنچه 
حکومت وقت ایران را واداشت تا زمینی را در جنوب تهران به این 
کار اختصاص دهد، درخواست های مکرر دولت انگلستان بود. 
انگلیسی ها پس از آن در تیرماه۱۳۰۱ درخواست اعزام دو فروند 
هواپیما به تهران را مطرح کردند و دولت وقت، به سراغ تهیه زمین 
مناسب و مسطحی برای فرود آن ها رفت. زمین قلعه مرغی برای 
این کار انتخاب شد و به تدریج به اولین فرودگاه تهران، تبدیل و 
تأسیسات و آشیانه های متعددی در آن ساخته شد. بدین ترتیب، 
یک ماه بعد در هشتم مرداد۱۳۰۱ بهره برداری رسمی از اولین 
فرودگاه تهران در قلعه مرغی با فرود دو فروند هواپیمای انگلیسی 
که از طریق بغداد وارد تهران شده بودند، آغاز شد. اما نخستین 
هواپیمایی که برای ایران خریداری شد، یک فروند هواپیمای 

«یونکرس-ای۱۳» بود. این هواپیما در سال۱۳۰۱ خورشیدی 
از نمایندگی شرکت یونکرس آلمان در تهران برای ارتش خریداری 
شد تا از آن به عنوان هواپیمای ارتباطی و ترابری نظامی 
بهره برداری شود. شرکت یونکرس چهار سال بعد هم نخستین 
شرکت هواپیمایی ایران را دایر کرد و با ۶هواپیمای یک موتوره و 
یک هواپیمای سه موتوره، پرواز هایی بین شهر های مختلف ایران 
برقرار کرد. پرواز های این شرکت در مسیر قصرشیرین به بغداد، 
زاهدان به دهلی، مشهد به کابل، بندرانزلی به باکو، بندر بوشهر 
به کراچی و بمبئی، خرمشهر به بصره و تبریز به تفلیس برقرار بود. 

این شرکت تا سال۱۳۱۲ در ایران فعالیت می کرد.
البته نخستین ایرانی ای که به گذراندن دوره خلبانی و پرواز با 
هواپیما موفق شد، «کلنل(سرهنگ) محمدتقی خان پسیان» 
بود که در سال۱۲۹۹ به هنگام حضور در کشور آلمان، این کار را به 
انجام رساند و با انجام ۳۳سورتی پرواز، نام خود را به عنوان نخستین 
خلبان ایرانی در تاریخ ثبت کرد و به دلیل شجاعت هایی که  هنگام 
پروازهای خود نشان داد، نشان صلیب آهنین آن پادشاهی 
را دریافت کرد. نخستین فردی هم که برای آموزش خلبانی و 
امور هوایی به اروپا اعزام شد، «سرهنگ احمدخان نخجوان» 
بود که در خرداد۱۳۰۲ به اتفاق سایر دانشجویان ایرانی در 
«دانشکده خلبانی ایستر فرانسه» به تحصیل پرداخت. تحصیلات 
خلبانی سرهنگ احمدخان نخجوان در سال۱۳۰۴ پایان یافت و 
در پنجم اسفند۱۳۰۴ پس از سفری طولانی به تهران وارد شد و 
در قلعه مرغی به سلامت فرود آمد و به این ترتیب برای نخستین بار 
یک هواپیما متعلق به ایران  راخلبانی ایرانی در آسمان پایتخت  در 

معرض دید گذاشت.
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هدی جاودانی -  مترجم

آیزاک آسیموف (۱۹۹۲-۱۹۲۰) 

ان
جم

تر

بیــش از ۵۰۰جلــد کتــاب در 
زندگی اش بــه نــگارش درآورده 
است. حتی اگر بخواهیم آن  دسته 
آثاری را که در کارنامه  اش آن قدرها 
به چشم نمی آیند، از این فهرست 
خارج کنیم -مجموعه هــای ادبی ای که 
ویراســتاری کــرده یــا داســتان های 
علمی تخیلــی ای کــه بــرای کــودکان و 
نوجوانان نوشته است- بازهم نام آسیموف 
به صدها عنوان گره خورده است. فعالیت 
حرفه ای آسیموف از دهه ۱۹۵۰ میلادی و 
با حجم انبوهی از آثار داستانی آغاز شد و 
سپس به تدریج به سوی آثار غیرداستانی در 
حیطه های علمــی، تاریخی یــا نگارش  
راهکارهایــی بــرای مطالعــه رمان های 
کلاسیک، اعم  از بهشت گمشده میلتون و 
سفرهای گالیور ســوق پیدا کرد.  درمیان 
آثـــــــــار آســیموف، راهنــــــــمایی 
هزارو۲۰۰صفحه ای برای مطالعه انجیل 
نیــز بــه چشــم می خــورد. او همچنین 
کتاب هایــی درمــورد یونــان، رم، مصر و 
خاورمیانــه نوشــته اســت. آســیموف، 
راهنمایی شگفت انگیز هم برای مطالعه آثار 
شکســپیر و همچنین کتــاب مرجعی با 
عنــوان «گاه شــمار جهــان» دارد. او 
کتاب هایــی درمــورد کربن، نیتــروژن، 
فتوسنتز، ماه، خورشید و بدن انسان نیز، 
درکنار بســیاری از عناوین علمی دیگر به 
نگارش درآورده اســت. واژه «روباتیک»، 
اختراع آســیموف اســت و داستان های 
علمی تخیلــی او بــه ســاخت فیلم های 
محبوب بسیاری انجامیده است. رمان های 
آســیموف درواقع شــالوده و اســاس ژانر 
علمی تخیلی را تشکیل می دهند و هنوز 
هم طرفداران بسیاری دارند.  آسیموف در 
اوقات فراغتش، به کار در مجله ای در حوزه 
فانتزی و علمی تخیلی نیز اشتغال داشت و 
بیش از ۹۰هزار مقاله به چاپ رساند. تمامی 
این ها نشان می دهد که او به معنای واقعی 
کلمه یک نویسنده بوده است. نویسنده ای 
که می توان از تجربه نویسندگی اش بارها 

آموخت.
 وقت بگذارید، بی هیچ بهانه ای

بســیاری از ما شــیفتگان نویسندگی، 

به صورت معمول،  از نداشتن وقت کافی 
برای نوشــتن گلایه داریم. آسیموف در 
بازه ســال های۱۹۳۹ تا ۱۹۵۸ هم زمان 
با اینکه در دانشگاه بوستون، بیوشیمی 
تدریــس می کــرد، ۲۸رمان و فهرســت 
بلندبالایی از داســتان کوتــاه از خود به 
یادگار گذاشــت که با همه کارنامه ادبی 
بســیاری از نویســندگان دیگــر برابری 
می کنــد. او در خاطرات خــود از زمانی 
صحبت می کنــد که پــس از مهاجرت، 
مجبور به کار در یک مغازه شکلات فروشی 
در نیویورک بوده است. او ساعت۵ صبح 
بیــدار می شــده و در زودترین ســاعت 
ممکن سر کار می رفته، بیشترین ساعات 
ممکــن را کار می کــرده و ایــن کار را هر 
روز و حتــی در روزهــای تعطیلش تکرار 
می کرده اســت. آســیموف زمانی که به 
نویسندگی رو می آورد، نیز این رویه را حفظ 
می کند: «من هنوز و تا همیشه در مغازه 
شکلات فروشی کار می کنم. من منتظر 
مشتری نمی مانم و دیگر مجبور نیستم 
جلوی هرکســی که وارد مغازه می شود، 
مؤدبانه رفتار کنم. درعوض، حالا همان  
کاری را انجام می دهم که دوســت دارم، 
با این تفاوت که برنامــه کاری ام را حفظ 
کرده ام؛ برنامه ای که در من نهادینه شده 

است.»
  مســیر خود را پیدا کنید و به آن پایبند

بمانید
با وجود اینکه آسیموف استاد دانشگاه بود، 
در اوقات فراغتش هیچ پژوهش آکادمیکی 
انجام نمی داد و همین مســئله به چشم 
مسئولان دانشــگاه بوســتون آمده بود. 
موفقیت آسیموف به عنوان یک نویسنده 
و اهتمــام فــراوان او به امر نویســندگی، 
وی را وادار کــرده بــود که میان شــهرت 

نویسندگی و زندگی آکادمیک، یک کدام 
را انتخاب کند. تصمیمی کــه البته برای 
آســیموف دشــوار نبود؛ او از نویسندگی 
درآمد چشمگیری داشت و شهرت خوبی 
به دست  آورده بود و می دانست که دست  
کشیدن از نویســندگی، کار احمقانه ای 
است. آسیموف تصمیم عاقلانه ای گرفت: 
«به عنوان یک نویســنده علمی، من فرد 
بی نظیری هستم و می خواهم بهترین در 
جهان باشم. اما به عنوان یک پژوهشگر فرد 
متوسطی هستم و فکر می کنم دانشگاه 

به یک پژوهشگر متوسط، نیازی ندارد.»
  ،علاقه تان را پیدا کنیــد و تا حد مرگ

کار کنید
اینکه آسیموف تمامی دقایق زندگی اش 
را به نوشــتن اختصاص می داده و بیش 
از هم نســلانش دســتاورد داشته است، 
تنها یک دلیل دارد: او عاشــق نوشــتن 
بــوده و بــدون آن نمی توانســته اســت 
زندگی کند. آسیموف در زندگی نامه اش 
می نویســد: «یکی از ناامیدکننده ترین 
وعده های ناهاری که در زندگی ام داشتم، 
با یکــی از ناشــرانم در ســال۱۹۵۹ بود. 
عجولانه داشــتم به او از چنــد کتابی که 
در دست نگارش داشــتم، می گفتم و او 
با جدیت من را نصیحــت کرد که این قدر 
زیاد و پشت سرهم ننویســم. او می گفت 
کتاب هایم در چنین حالتــی به رقابت با 
یکدیگر می افتند و در فروششان اخلال 
ایجاد می شــود و پــول کمتــری عایدم 
می شــود.» آسیموف از شــنیدن چنین 
حرفی ازسوی ناشــرش به شدت در فکر 
فرومی رود و درنهایت به این نتیجه می رسد 
که او برای داشتن درآمد بیشتر، کتاب های 
بیشــتری نمی نویســد، بلکه برای لذت 

بیشتر است که این کار را می کند.

 آیزاک آسیموف به ما چه می آموزد؟
نگاهی به زندگی نویسنده ژانر علمی-تخیلی به مناسبت زادروزش

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  ناویراسته
 تمام سوابق گذشته او را بررسی کردم.

 بررسی های به عمل آمده نشان می دهد...
  ویراسته  

  همه (تمام) سوابق او را بررسی کردم.
  بررسی ها نشان می دهد...

   نکته
در نمونه اول وقتی «سوابق» را داریم نیازی به کلمه «گذشته» نیست.

در نمونه دوم هم «به عمل آمده» اضافه و حشو است.
#زین_قند_پارسی

1

ورود اولین هواپیما به ایران

امشـب یک بار دیگر نشسـتم پـای صحبت های جوانمـرد شـهیدمان از شـبکه۴. در 
میانه های روایت جنگ سی وسـه روزه و آن صحنـه  هول آور تنهایی سـه مرد(#حاج_

قاسـم #سیدحسـن و #عماد_مغنیه) و آن درخت که پناهگاه شـد، ناخواسته منتقل 
شـدم بـه داسـتان #پهلوانان_فرهمنـد و مقـدس در ادبیـات اسـاطیری ایـران و در 
شـاهنامه ارجمنـد. ازجمله  ایـن پهلوانان روشـن رای می تـوان به گرشاسب(کشـنده  
اژدها و رام کننـده  باد)، آرش شـیواتیر، سـام یک زخم و زال سـیمرغ و رسـتم دسـتان 
(که با راهنمایی یک میش راه به چشـمه برد و از تشـنگی کشـنده رست) اشـاره کرد. 
ویژگی مهـم همـه  آن ها این اسـت کـه هر یـک در لحظـه ای بـه  روشـن ترین وجه از 
فره ایـزدی بهره منـد می شـوند و نجات می یابنـد یا نجـات می بخشند.(سـعی کردم 

توصیف هـا گویای ایـن مهم باشـند).
بـه نظـرم داسـتانی کـه حاج قاسـم از جنـگ سی وسـه  روزه  در جنـوب لبنـان تعریف 
کرد، نیـز خالـی از ایـن امتیاز آسـمانی نبـود؛ چراکه وقتـی پیدا آمـدن درخـت در آن 
شـب تاریک و پناه دادن قهرمانان، ماجـرا را با این چشـم ببینیم، ربط ها و نسـبت ها 
کامـلا آشـکار می شـوند. در نگاه مـن، ایـن درخـت نجات بخـش، وجه اسـاطیری و 
فره بخشـی اش را زمانی آشـکار کرد که توسط حاج قاسـم با وصف «بی سـایه» همراه 
شـد. این بی سـایگی نشـانه ای اسـت از توانایی فراطبیعی درخت مذکـور در نهفته و 
پنهان داشـتن وجهی از وجـود، یعنی چیزی کـه در آن لحظـه نیاز قهرمانان داسـتان 
ما بود. بـا این تحلیـل، رفتن به پنـاه درخت بی سـایه و مصـون ماندن از تیر دشـمن 
درحالی که او نیز مسـلح به ابزاری اسـاطیری اسـت که عمـق ظلمت را و پشـت دیوار 

را بـا آن می بینـد، حتما نشـان فرهمندی اسـت.
من معتقـدم نور ایـن فره همیشـه و هـر گاه، بیـش و پیـش از همـه، دیـدگان عامه  

مردمـان را روشـن کـرده اسـت، همچنان کـه مـا دیدیم.

علی اصغر عزتی پاک
@ezatipak

«کوریه پیکارد»
ســال۲۰۲۰ با کرونا آغاز شد و 
با آن پایان یافــت و کووید۱۹ 
را برای ۲۰۲۱ به ارث گذاشــت. 
جهان همچنان با این ویروس 
دســت وپنجه نــرم می کند. 
تیتر نخست «کوریه پیکارد» 
شاید تفسیر خوبی برای آغاز 
سال جدید باشد. این روزنامه 
فرانســوی نوشــته اســت: 
«سال۲۰۲۱ با ترس از بازگشت 

کرونا آغاز شده است.»

کیوسک

عباسعلی 
سپاهی یونسی

 شاعر و روزنامه نگار

«کوریه پیکارد»
 با کرونا آغاز شد و 
با آن پایان یافــت و کووید۱۹
 به ارث گذاشــت. 
جهان همچنان با این ویروس 
دســت وپنجه نــرم می کند. 
تیتر نخست «کوریه پیکارد» 
شاید تفسیر خوبی برای آغاز 
سال جدید باشد. این روزنامه 
فرانســوی نوشــته اســت: 
 با ترس از بازگشت 

کرونا آغاز شده است.»

رضا جنگی


